
  بسم االله الرحمن الرحیم

 پیشگفتار

 به زمانی و است خواستن با توأم گاهی خواندن. است نیایش و عبادت و زدن، صدا خواندن، مفهوم به لغت فرهنگ در دعا
 صورت به خواه و فردي شکل به خواه نیایش: نویسد می لاهوري اقبال .باشد می ابتهال و تضرع و نیاز و راز شکل

 ارائه دعا از تري جامع تعریف بخواهیم اگر .است سکوت در جوابی دریافت براي انسان درونی اشتیاق تجلی اجتماعی،
 نیایش،) االله الیۀ الرغب الدعا( و نیازمندیهاست رفع و تکامل به نیل براي خدا به میل و عشق تجلی دعا بگوئیم باید بدهیم،
  .خداست سوي به کشش و گرایش

 آرزوهاي و ها خواهش همه ندارند، خوش دعا اندازه به را چیزي هیچ خدا اولیاء: فرمایند می مطهري مرتضی شهید استاد
 و طلب این خود به دهند اهمیت خود مطلوبهاي به که اندازه آن از بیش و گذارند می میان در واقعی محبوب با را خود دل
  .کنند نمی ملالت و خستگی احساس گونه هیچ. دهند می اهمیت نیاز و راز
 درهاي شدن گشوده را دعا فواید از یکی است، مرتبه بلند عارفان و زاهدان از یکی که تبریزي ملکی آقا جواد میرزا االله آیۀ

 مردم بیشتر: «گوید می که آنجا داند، می حقیقی عابدان و عارفین نزد در عالیه حقایق و معارف تحصیل و مشاهده و مکاشفه
 طریق از و هستند خدا اولیاي همان که اهلش جز به که ست ا بالایی معارف شامل مناجات دانند، نمی را مناجات نعمت قدر

 هاي نعمت بهترین از مکاشفه اراده و معارف این به رسیدن و ندارد آگاهی آن از کسی اند رسیده آن به شهود و کشف
  ».نیست دنیا هاي نعمت از کدام هیچ با مقایسه قابل که است آخرت
 و »دهند نمی کسی به دعا بدون که است مقاماتی خدا نزد در: «فرمایند می که شده نقل ـ السلام علیه ـ صادق امام از روایتی
 کتابهاي در که دیگر عبادات به نسبت دعا بودن مغز اما .دعاست عبادت بهترین: اند فرموده ـ آله و علیه االله صلی ـ پیامبر

 عبادت حقیقت چون ، است چنین دعا اینکه علت. گویند را شئ هر خالص مخ: شده، در توضیح آن آمده است وارد مختلفی
  .است حاصل عبادات سایر از بیش دعا در این و است تذلل و خضوع همان

 ما از کننده دعا وقتی باشد، می آن خالص چیزي هر مخ: فرماید می) العبادة مخ الدعا( توضیح در الداعی عدة پاورقی در و
 حضرت دست در را امور تمام و داند نمی باریتعالی ذات از غیر مؤثري ، وجود عالم در و کند می امید قطع خدا غیر و سوا
 می اخروي و معنوي پاداش و ثواب هم عبادت از غرض و شود می متناهی غیر قدرت آن متوجه وجود تمام با بیند، می حق

  .باشد می خداوند دست منحصراً هم آن که باشد،
 دیده روایات در شده، استفاده ادعیه در که اسراري و لطائف: فرمایند می نکته یک و هزار کتاب در نیز آملی زاده حسن استاد
 آنها با خودشان عقل کنه به و داشتند محاوره مردم با روایات در ـ السلام علیهم ـ اطهار ائمه که است این علتش و. شود نمی

 .داشتند دعا و مناجات خودشان عقل بکنه متعال، خداوند با اما. کردند می تکلم) مردم( آنان عقول قدر به بلکه نگفتند، سخن
  .نداریم امر این براي دعا از بالاتر چیزي و باشد می حاجت و انکسار و خضوع و ذلت نهایت کردن اظهار عبادت

  



  
  حقیقت دعا چیست؟

 1» و اذَا سئلَکَ عبادى عنیّ فإَنِیّ قرَیب اجُیب دعوةَ الداعِ اذا دعانِ...« 

گردد که با هیچ وسیله مادى  آدمى در فراز و نشیب زندگى و حادثه هاى تلخ و شیرین گاهى چنان دچار خستگى روح مى
و کلیه وسایل لذتّ و کامیابى جهان در اختیار او گذاشته یابد و اگر قدرت همه قدرتمندان، ثروت تمام ثروتمندان  آرامش نمى

 .شود شود، ذره اى از درد روحى او کاسته نمى

رود تا با او راز دل گوید.  در چنین حالتى، گاهى انسان به سراغ بهترین دوست، نزدیکترین خویش و عزیزترین کس خود مى
پردازد. در هر حال، تنها راه درمان و  کنُج عزلت با خود به نجوا مىگاهى نیز هیچ کس را محرم و مورد اعتماد ندانسته و در 

 .آرامش انس با محبوب و باز کردن سفره دل نزد معشوق است

حال اگر آدمى از آلودگى به زشتیها و غبار گناه و عصیان، احساس غم و دل مردگى کند، تا آنجا که از خویشتن خویش نیز 
ورت، به کجا پناه برد و با که راز دل گوید؟ در اینجاست که باید به سرچشمه همه خوبیها و گریزان و متنفرّ باشد، در این ص

 .پاکیها و آفریدگار محبت و صفا و خالق خود پناه برَد و با یاد و عشق او و حضور در محفل انس او آرام گیرد

یرد و جان آلوده خویش را در زلال صحبت او چه آرامش و لذتّى بالاتر از این که عبد ذلیل در حضور معبود عزیز قرار گ
 .تطهیر و روح پرتلاطم خود را با ذکر آن یگانه آرام کند. این بهترین و برترین ثمره شیرین دعاست

کنند، ولى معناى واقعى دعا و نیایش عبارت است از:  تفسیر مى» خواست و طلب عبد«گرچه در اصطلاح عامیانه دعا را به 
سوى بنده محب و عاشق و حضور وى در خلوت معشوق و همرازى و همجوارى او در خلسه عارفان خواندن محبوب از «

  ».حق جو
بیند را ه نزدیکى به دوست و  آنگاه که بنده ذلیل و حقیر خانه پر معصیت دل خویش را از مظهر پاکیها و خوبیها دور مى

 :رسد که  وان به خلوت معبود خویش نایل شد، ندا مىت طلبد و متحیر است که در کجا مى وصول به محفل معشوق را مى
»لِ « :؛ من به همه بندگان خود نزدیکم و بحق که در همراهى با او فاصله معنایى ندارد2»إنِیّ قَریببنْ حم هَلیا َنُ اقَْربَنح

ریدْو قرب به حق را لمس نمود و قدمى  اگر بنده به چنین حالتى دست یافت و نزدیکى .از رگ گردن به او نزدیکتریم 3»الو
فَلیْستَجیبوا « :رسد که  شود و ندا مى به محفل او نزدیک شد، آنگاه معبود محب او شده و این بنده است که محبوب حق مى

  4»لی ولیْؤمْنوُا بی

صول معرفت حق اوج اجابت امید که ما نیز از عارفان واصل محفل دعا باشیم و از محضر حق جز ذات او را نخواهیم، که ح
 .آید برگرفته از چند سخنرانى حضرت آیۀ االله، استاد مصباح یزدى درباره دعا است آنچه در پى مى .دعاى عبد است

                                                             
»كنم اجابت را او دعاى بخواند مرا كھ ھر نزدیكم؛ آنھا بھ من كھ بدانند بپرسند تو از من نزدیكى و دورى از من بندگان چون و. «١٨٦/ بقره ١  
١٨٦/ قرهب ٢  
١٦/ ق ٣  
١٨٦/ بقره ٤ . 



این مجموعه شامل دو بخش است. بخش اول به موضوعات کلى پیرامون دعا اختصاص دارد. این قسمت از چند سخنرانى 
بخش دوم مشتمل بر چند جلسه سخنرانى است که معظم له در ماه  .وده اند اقتباس شده استاستاد که پیرامون دعا ایراد فرم

 .قم ایراد فرموده بودند. این سخنرانى ها با اندکى تغییرارایه می شود» مهدیه«(هــ.ق) در 1398رمضان 

باشد، در عین حال  ى مىاز آنجا که مستمعین این جلسات طبقات گوناگون مردم بودند، لذا سطح سخن درخور چنان جمع
نویسد، سخن  حاوى نکات ارزنده و مفید بسیار است. روشن است که سخنران در مقام سخنورى قادر نیست آن گونه که مى

 .گوید

 .در بخش دوم فرازهایى از دعاى افتتاح شرح شده است. امید است مورد استفاده مؤمنین قرار گیرد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بخش اول:
  هایى درباره دعابحث 

 ».عاؤکُُملا دی لَوبر أُ بِکُمبع5»قُلْ ما ی  
گردد و بر روح او  ساده ترین و طبیعى ترین رابطه انسان با خدا یاد اوست که در نتیجه آن، دل انسان اختیاراً متوجه خدا مى

  .شود گذارد و احیاناً اثر آن توجه در زبان متجلىّ مى اثر مى
مؤمن و وسیله تقرب الى االله و حقیقت عبادت و یاد حق و گفتگو با رب العالمین است. حاجت خواستن بهانه دعا سلاح 

رفتن در خانه دوست و راز و نیاز با یکتاى بى نیاز است. دعا مایه نشاط روح و حیات جان و کلید عطایاى الهى است. دعا 
  .کوفتن در رحمت حق و موجب نزول برکات خداوندى است

ا از مسائلى است که در فرهنگ اسلام نسبت به آن توجه بسیار شده و مورد تأکید فراوان قرار گرفته است؛ لذا شایسته دع
  .است که حقیقت آن روشن گردد

درباره دعا بحثهاى فراوانى مطرح است از جمله: حقیقت دعا چیست؟ آیا دعا سبب مستقلّى براى اجابت است یا سببى است 
  اسباب و علل طبیعى و عادى؟ اگر سبب مستقلىّ است آیا موجبدر کنار سایر 

گردد؟ اثرات دعا چیست و تا چه حدى  شود؟ آیا دعا موجب سستى و تنبلى افراد نمى استثنا در سنتّهاى تکوینى الهى نمى
ه برخى افراد تواند داشته باشد؟ آیا آن گونه ک است؟ فایده دعا چیست؟ از نظر تربیتى چه نقشى در زندگى انسان مى

گویند، اثر دعا فقط همان مضمون دعاست؛ یعنى دعا جنبه تلقینى دارد و همین است که موجب حرکت فرد به سوى  مى
شود یا اثرات دیگرى نیز دارد؟ چرا با آنکه خداوند در قرآن وعده داده که دعاى بندگان خود را اجابت کند،  مطلوب مى

ا دعا آداب و شرایطى دارد؟ اگر بلى شرایط دعا و استجابت آن چیست؟ استکبار از رسد؟ آی دعاهاى ما کمتر به اجابت مى
  .اینها مسائلى است که در این بخش مورد بررسى قرار خواهد گرفت...  دعا که قرآن از آن نهى فرموده یعنى چه؟ و

  

  حقیقت دعا چیست؟
کند؛ اما واقعیت این است که  دى به امور مادى جلب مىزندگى دنیا به گونه اى است که خواه ناخواه توجه انسان را تا حدو

انسان براى تقربّ به خدا آفریده شده است و باید از تمام جوانب زندگى براى نیل به این مقصود بهره گیرد. یکى از بهترین 
. این توجه بیشتر راهها براى این منظور آن است که هر روز لحظاتى از عمر خود را صرف توجه خالص به بارگاه الهى کند

شود گذشته از آنکه در روایات براى  شود؛ در نماز دعاهایى در حال قنوت و سایر حالات خوانده مى در نماز جلوه گر مى
دعا دانست و چنانکه گفته شده واژه  توان خود نماز را نوعى قبل و بعد از نماز نیز دعاهاى دیگرى وارد شده است حتىّ مى

  .معناى دعاست در اصل لغت به» صلاة«

                                                             
» نباشد شما دعاى اگر نیست قایل ارزشى شما براى پروردگارم بگو « ؛٧٧/ فرقان ٥  



آید. دعا فقط  حقیقت دعا توجه به بارگاه حضرت معبود است و براى مؤمنان نوعى معراج روحى و معنوى به حساب مى
تلفظّ پاره اى کلمات و مراعات برخى آداب خاص نیست. حقیقت و روح دعا توجه قلبى انسان به خداوند عالم است و 

سان به خداوند بستگى دارد. از اینرو، باید پیش از دعا و هنگام دعا به صفات قوت این توجه به میزان معرفت و محبت ان
  .خداوند توجه داشت

حقیقت دعا چیزى جز عبادت نیست و حتى به دلیل توجه به خداوند در انجام این عبادت شاید بر بسیارى از عبادات دیگر 
  : وآله وسلم) نقل شده است کهترجیح داشته باشد. در روایات شریفه از پیامبر(صلى االله علیه 

  .دعا بمنزله مغز همه عبادات است 6؛»الدعاء مخُّ الْعبادةِ« 
و قالَ ربکُم اُدعونى اَستجَِب لَکُم، انَّ «  :فرماید نماید؛ مى در قرآن کریم نیز خداوند، آنجا که مسأله استکبار از دعا را مطرح مى

تَکبْرُِونَ عسرینَ.الَّذینَ یداخ نَّمهخلُوُنَ جدیتی سباد7»نْ ع  
پروردگار شما گفته است: مرا بخوانید تا (دعاى) شما را بپذیرم، آنان که از عبادت من (اعراض کنند و) بزرگى فروشند 

  .بزودى با ذلّت و خوارى به دوزخ وارد شوند
تعبیر فرموده است و رسماً دعا را به عنوان » عبادت«ز دعا به ، بلکه ا»یستکبرون عن دعایى«در این آیه، خداوند نفرموده است 

داند؛ زیرا تهدید به آتش دوزخ که براى ترك کننده نیایش آمده متناسب با  کند و آن را از لوازم بندگى مى عبادت معرفى مى
  8ترك عبادت است نه ترك دعا.

از خدا بخواهد، او را عبادت کرده است؟ براى روشن ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که چگونه اگر انسان چیزى 
  .شدن این سؤال، باید حقیقت عبادت روشن شود

حقیقت عبادت این است که انسان خود را بنده و مملوك خدا بداند، براى خود مالکیتى قایل نباشد و براى خود اراده 
خدا بداند؛ بطور کامل تسلیم اراده او باشد، به عبد بودن  مستقلىّ در مقابل خدا قایل نباشد، بلکه خود و دارایى خود را از آن

خود در مقابل پروردگار اعتراف کند و از روى اختیار، بندگى تکوینى خود را در مقابل خدا اظهار بدارد. به عبارت دیگر، در 
کم، تو ربى و من مربوبم. برابر خدا اظهار کند که تو خدایى و من بنده توام، تو عزیزى و من ذلیلم، تو مالکى و من مملو

...دبانََا الْع و الرَّب و انَْت لوُكمانََاالْم و کالمْال اَنْت انََا الْمخلُْوقُ و قُ والخْال لهى انَْتا) (.یفانََا الضَّع و القْوَِى ْاَنت حقیقت  9و
عبادت در واقع اظهار  .یت شأن من است و تو مالک من هستىنماز نیز اظهار همین مطلب است که خدایا، من بنده ام، عبود

ظهار زبانى یا نشان دادن با اعضا و جوارح. رکوع و سجود نیز اگر عبادت به ا این مطلب است، خواه با توجه قلبى، خواه با
الهى. ذکر زبانى نیز آیند به این دلیل است که بیانگر این حالت قلبى است: اظهار ذلّت در مقابل عظمت بیکران  حساب مى

  .گویاى این حقیقت است

                                                             
٣٧ روایت ،٣٠٠ص ،١٤ باب ،٩٣ج بحارالانوار، مجلسى، باقر محمد ٦  
٦٠/ مؤمن ٧  
٣٣ص ،٢ج المیزان، تفسیر طباطبایى، علامھ ٨ . 
٣١ روایت ،٣٩١ ص ،٩٥ج بحارالانوار، على، حضرت مناجات از قسمتھایى ٩  



اصل همه عبادات و روح آنها همین توجه قلبى است و حرکات و ذکر زبانى جلوه این حقیقت است. دعا نشان دهنده اعتقاد 
  .به مالکیت، ربوبیت، عزتّ و قدرت الهى در عمل است

ساید و اشک از  نماید، روى به خاك مى خود را خم مىکسى که دست خویش را به درگاه الهى دراز، گردن خود را کج و سر 
خواهد، در عمل نهایت شکستگى و تذلّل خود را در برابر عظمت  کند و با دعاى خود از او حاجت مى دیدگان سرازیر مى

د این بیند و با حالت خو دهد؛ خود را فقیر، ضعیف، ذلیل و بیچاره و خدا را غنى، قوى، عزیز و قادر مى الهى نشان مى
  .کند حقیقت را بیان مى

گرچه دعا در ظاهر درخواست رفع نیازهاى مادى و معنوى است، ولى در واقع، اعتراف به بندگى، فقر و عجز انسان است. 
کنند و خود از اصالتى برخوردار  درست است که معمولاً دعا به شکل تکلّم الفاظ است؛ اما الفاظ از ما فى الضمیر حکایت مى

د و این گونه نیست که نوع این الفاظ یا نحوه اداى آنها تأثیرى در حوادث جهان داشته باشد، که هر کس که این باشن نمى
  .الفاظ را تلفظّ نماید مؤثر باشد

کند. پس دعا باید از دل و جان انسان  به عبارت دیگر، دعا امرى است قلبى و زبان فقط از آنچه در دل است حکایت مى
آید. بنابراین، دعا باید با خواست جدى  کلمات با زبان، بدون هیچگونه توجه قلبى، دعا به حساب نمى ىبرآید. تلفظّ برخ
  .قلبى همراه باشد

» مخ«از آنچه گذشت روشن شد که حقیقت دعا چیزى جز عبادت نیست، بلکه بالاترین عبادت و به تعبیر حدیث شریف 
  .کیت مطلق الهىتمام عبادات است و اظهار بندگى در برابر مال

  
  تأثیر استقلالى دعا

تواند مستقلا سبب اجابت باشد و پدیده اى صرفاً در اثر دعا و بدون اسباب عادى تحقّق پیدا کند؟ این بحثى است  آیا دعا مى
نها گیرد. در اینجا به این بحث ت شود و در آنجا مورد بررسى و کنکاش قرار مى که به مسائل اعتقادى و فلسفى مربوط مى

  :شود اشاره مى
از نظر قرآن، جواب این سؤال مثبت است. در قرآن نمونه هایى ذکر شده است که بدون استفاده از اسباب ظاهرى، دعا سبب 

(علیه  یحیى تحقّق امرى شده است؛ از جمله دعاى حضرت زکریا(علیه السلام) که موجب شد خداوند در پیرى فرزندى
د. موارد دیگرى نیز ذکر شده است که بدون وجود اسباب عادى و صرفاً در اثر دعا کارى تحقّق السلام) ) به ایشان عطا فرمای

گردد؟ آیا  آیا این مسأله موجب استثنا در سنتّهاى الهى نمى .پیدا کرده است. پس این مطلب از نظر قرآن قابل انکار نیست
بر این تعلّق گرفته است که امور از طریق علل خود انجام شود؟ با توجه به اینکه، اراده الهى  موجب نقض قانون علیت نمى

  :شود
  .خداوند ابا دارد از اینکه اشیا از غیر طریق اسباب خود جریان هستى پیدا کنند10؛» سبابِشیْاء الاّ بِالاَاَبى اللهّ اَنْ یجرِى الاَ«

                                                             
١٥ و ١٤ روایت ،٩٠ص ،١٤باب ،٢ج پیشین، مجلسى، باقر حمدم ١٠  



سنتى است حاکم بر «درباره اعجاز گفته شده که  در پاسخ باید گفت: این مطلب مانند کرامت و اعجاز است. همانگونه که
 «، اجابت دعا نیز سنتّى الهى و حاکم بر سنتّهاى دیگر است و همان سان که استدلال به آیه شریفه »سنتّهاى طبیعى و عادى

باشد، به همان دلایل ـ که در جاى  ح نمىبراى نفى اعجاز صحی11» فلََنْ تجَِد لسنَّت اللهّ تَبدیلا و لَنْ تجَِد لسنَّت اللّه تحَویلا
توان به آیه مزبور و حدیث فوق استدلال کرد. در هر صورت، انکار جریانات  خود ذکر گردیده ـ براى نفى تأثیر دعا نیز نمى

  .خارق العاده با قرآن سازگار نیست
امت و امثال آن است. این اعتقاد در مکاتب توضیح مطلب این که، یکى از اصول بینش دینى و الهى اعتقاد به مسأله اعجاز، کر

گیرند و معتقدان به آن را  مادى وجود ندارد و یکى از مواردى است که آن را به مکاتب الهى، بخصوص اسلام، اشکال مى
  .کنند متّهم به نقض اصل علیت مى

ده باشد باید همه چیز از راه علّت و گویند: پذیرفتن این مسائل ناقض اصل علیت است، اگر اصل علیت پذیرفته ش آنان مى
  شرایط خاص خود به وجود آید. در غیر این صورت، محال است محقق شود. چگونه

  .مى توان قایل بود به اینکه بدون دخالت اسباب عادى، پدیده اى تحقّق پیدا کند؟ پس این اعتقاد منافى اصل علیت است
  

  آیا دعا منافات با اصل علیّت دارد؟
رفتن معجزه یا امور خارق العاده به معناى انکار اصل علیت است؟ آیا اصل علیت یک قانون کلىّ است و لازمه آیا پذی

  پذیرش این قانون انکار معجزه و نفى تأثیر دعاست؟
باشد، شکى نیست. البته تبیین این مطلب نیازمند  در اینکه اصل علیت یک اصل ضرورى و کلىّ است و قابل استثنا نمى

  .شود باشد. تنها براى روشن شدن مطلب اشاره اى گذرا مى ثهاى عمیق فلسفى است که از حوصله این بحث خارج مىبح
توان معجزات و تأثیر دعا را پذیرفت؟ براى  سؤال این است: اگر اصل علیت یک اصل کلىّ و ضرورى است، پس چگونه مى

  :روشن شدن پاسخ این سؤال، لازم است مقدمه اى بیان گردد
بین پذیرفتن اصل علیّت با پذیرفتن علتّهاى خاص در هر مورد و منحصر دانستن علّت به علتّهاى شناخته شده فرق است. در 

  .اند اینجا، این دو مبحث با یکدیگر خلط شده
  :باشد و مفاد آن بدین قرار است در فلسفه یک اصل علیت وجود دارد که بدیهى و انکارناپذیر مى

گردد؛ مانند اراده که  عالم هستى به وجود موجودات دیگر نیازمندند و بدون آنها وجودشان محقّق نمىبرخى موجودات 
نفس است. قاعده فلسفى این بحث عبارت از این است که موجود فقیر و معلولِ ممکن الوجود نیازمند  معلول و وابسته به

شود علتّى وجود داشته که  موجود محتاجى تأمین شد معلوم مىموجودى است که از او رفع نیاز کند؛ یعنى اگر دیدیم احتیاج 
نیاز او را برطرف کرده است. بنابراین، پدیده ها و هر آنچه از خود داراى هستى نیست باید در اثر تأثیر عامل دیگرى بوجود 

  .بیاید

                                                             
٤٣/ فاطر ١١ . 



بال یافتن علّت پدیده هاست. این قاعده بدیهى و غیر قابل تشکیک است و بر این اساس، هر دانشمندى در هر علمى به دن
تواند بى علّت  تلاشهاى دانشمندان براى پیدا کردن علل پدیده ها در طول تاریخ مبتنى بر این اصل بوده است که معلول نمى

  .باشد و آنچه تاکنون بشر کشف کرده از برکت همین اصل بوده است
تواند  یعنى پس از پذیرش این اصل که معلول نمىخلطى که در این زمینه صورت گرفته درباره شناخت علل خاص است؛ 

رسد؛ شناخت علّت خاص هر پدیده از محدوده  بدون علّت باشد، نوبت به تعیین علتّهاى خاص براى معلولهاى خاص مى
  .کار فلسفه خارج و در حیطه علم است

کند؛ ولى براى  ى آن اوصافى کلّى بیان مىبنابراین، قانون فلسفى علیت این است که هر معلول نیازمند علّت است و فلسفه برا
(در جاى خود گفته  داند که با تجربه علتّها را بشناسد و نماید و آن را وظیفه علم مى معلولى خاص علّت خاصى معرفى نمى

  ت).شده که راه شناخت علتّها وضع و رفع عوامل و شرایط اس
موجوداتى که محدود، مشروط و نیازمند هستند چیز دیگرى  اىگوید: باید در ور اصل علیت به عنوان یک قانون عقلى مى

تواند داشته باشد،  باشد که به وسیله ارتباط با آن، وجود آنها تحقّق یابد؛ اما اینکه ویژگیهاى آن چیز چیست و چه اثرى مى
آید.  لیّت بدست نمىشود. به عبارت دیگر، شناخت علتّهاى خاص هر پدیده از قانون ع بوسیله قانون علیّت اثبات نمى

همچنان که گفته شد، شناخت علتّهاى خاص کار تجربه و علم است و قانون علیّت قانونى عقلى است و مقدم بر تجربه و 
  .مستقل از آن

به عنوان مثال، فرض کنید دانشمندى در آزمایشگاه، با تغییر شرایط، در صدد کشف علل پدیده اى است، ناگهان پدیده 
افتد. به محض دیدن یا شنیدن، از  آید یا پدیده مادى دیگرى اتفاق مى جهد، صدایى مى هد؛ مثلاً، نورى مىد جدیدى رخ مى

فهمد و به  فهمد که آن پدیده بى علّت نیست. او این مطلب را طبق قانون عقلى علیّت، مى شود و مى وجود آن پدیده مطلّع مى
تواند آن را مشخص کند وگرنه  ن پدیده چیست، عقل به خودى خود نمىتجربه هم نیازى نیست؛ اما اینکه علّت پیدایش ای

هیچ گاه به تجربه احتیاجى نبود و عقل به تنهایى کافى بود که بگوید علّت پیدایش فلان پدیده چیست. بلکه یافتن علّت 
  .نه عقل پیدایش این پدیده به تجربه و آزمایش نیاز دارد. پس شناخت علتّهاى خاص کار تجربه و علم است

شناسند یا در حوزه تجربه آنها چیزى که بیانگر چگونگى به وجود آمدن  برخى از افراد وقتى علتّ یک پدیده مادى را نمى
  .کنند که قانون علّیت استثنا پذیرفته است یابند توهم مى این پدیده باشد، نمى

ه هاى پنهان را کشف کنند (مثلاً، چگونه یک الکترون پدید اند علّت پاره اى از امروزه بعضى از فیزیکدانها چون نتوانسته
اند که در این موارد، قانون علیّت  اند که این پدیده ها علتّى ندارند و معتقد شده شود) گفته خاص از مدار خود خارج مى

ند علّت خاص نقض شده است! بدون توجه به این که قانون علیّت قابل نقض نیست. آنچه آنها باید در صدد شناخت آن باش
  .پدیده هاست که اگر شناخته نشود به دلیل ناقص بودن تجربه است

توان علّت منحصر  بنابراین شناخت علت خاص در گرو تجربه است اما مسأله مهم (خلط دوم) این است که آیا با تجربه مى
ش یک شىء در گرو شىء دیگرى پدیده اى را شناخت؟ اگر در شرایط خاصى به تجربه پرداختیم و معلوم گردید که پیدای



» الف«یابد و هرگاه  نیز تحقّق مى» ب«باشد » الف«است و رابطه بین آن دو مشخص گشت؛ مثلاً، با تجربه فهمیدیم که هرگاه 
از هیچ راه دیگرى تحقّق » الف«از غیر راه » ب«تواند به ما نشان دهد که  شود. آیا این تجربه مى نیز نابود مى» ب«را برداریم 

  کند؟ پیدا نمى
تواند بگوید که آتش جز از راه این  کند؛ آیا مى بشر سالیان دراز است که براى روشن کردن آتش از وسایل خاصى استفاده مى

کنیم، آیا حق داریم بگوییم  آید؟ یا ما معمولاً براى ایجاد حرارت از آتش استفاده مى وسایل از هیچ راه دیگرى به وجود نمى
توان ادعا کرد که حرارت در هر جاى دنیا و در هر زمانى تنها از طریق آتش  آید؟ آیا مى اه دیگر بدست نمىحرارت از هیچ ر

دهد که در شرایطى خاص، آن حرارت معلول آتش  دهد؟ یا چنین نتیجه مى شود؟ آیا تجربه چنین نتیجه اى به ما مى ایجاد مى
دانیم علتّ به وجود آمدن حرارت، آتش است؛ اما حق نداریم که  مى بوده است؟ ما فقط حق داریم بگوییم، تا آنجا که ما

براى پیدایش حرارت وجود ندارد و محال است که وجود داشته باشد. این ادعا جاهلانه و دور از  بگوییم هیچ عامل دیگرى
  .شأن یک محقّق است که تأثیر یک عامل نامحسوس و ناشناخته را نفى کند

تواند علّت منحصر به فرد اشیا را به بشر بیاموزد. تجربه تنها آنچه را که در حوزه  ربه (علم) نمىبنابراین، آزمایش و تج
اند  کند و حقّ نفى ماوراى آن را ندارد. پس این ادعا، که علم مسائلى را که انبیا فرموده شود، اثبات مى احساس انسان واقع مى

دهد پیدایش هر فرد  گوید تا آنجا که تجربه نشان مى پوچى است. علم مىکند، سخن  یا تأثیر دعاها را بطور مستقل نفى مى
  .انسانى به وسیله پدر و مادر اوست؛ اما حق ندارد که بگوید پیدایش انسان از راهى غیر از این محال است

ى فلسفى است که تواند محال بودن را اثبات کند. محال بودن مفهومى تجربى نیست، بلکه مفهوم اساساً تجربه هیچ گاه نمى
شود عدم وقوع است؛ اما محال بودن آن دور از دسترس تجربه  رسد. آنچه از راه تجربه اثبات مى فقط از راه عقل به اثبات مى

تواند مسائلى مانند اعجاز، تأثیر دعا و امثال آن را نفى کند و بگوید که  است. پس هر علمى هر قدر هم که پیشرفت کند نمى
پذیرش اعجاز یا هر امر خارق عادتى به هیچ وجه به  :گردد که است. با توجه به این مقدمه، روشن مىچنین چیزى محال 

معناى انکار اصل علیّت یا پذیرفتن استثنا در اصل علیّت نیست؛ چون این امور مستند به خدا هستند، علّت مفیضه هستى 
اگر معلولى  علّیت خداست. اما درباره علل طبیعى،بخش را در خود دارند؛ یعنى فرض پذیرش این امور فرض پذیرفتن 

  بدون علّت طبیعى شناخته شده اى به وجود آید، آیا این به معناى نقض قانون علیّت است؟
توان ادعا کرد که علّت طبیعى براى پیدایش یک معلول منحصر است به آنچه ما  با توجه به مقدمه اى که گفته شد، نمى

شود،  براى پیدایش آن وجود ندارد؛ زیرا ممکن است در مواردى که امر خارق العاده اى محقق مى شناخته ایم و راه دیگرى
  .عللى غیر از خدا و در طول وجود خدا نیز وجود باشد، عللى که ما به آنها آگاه نیستیم

تواند تأثیر یک امر غیر  ى نمىشود. هیچ علم علاوه بر آن، با قانون علیت، علیت امور غیر طبیعى براى امور طبیعى انکار نمى
نماید. کسانى که متحمل ریاضت شده  طبیعى در پیدایش یک امر طبیعى را نفى کند، بلکه حتى چنین تأثیراتى را اثبات نیز مى

توانند در برخى پدیده هاى مادى تصرفّ کنند و کارهایى انجام دهند که به وسیله  اند، مى و نیروى نفسانى قوى پیدا کرده
  .باشد باب طبیعى میسر نیست. این مسأله اى است که امروزه قابل تشکیک نمىاس



بنابراین، پیدایش امور خارق العاده به معناى نقض قانون علیّت (قانون فلسفى علّت و معلول) نیست. پس سخن کسانى که 
کنند درست نیست و لازمه تحقّق امر خارق  ستدلال مىا 12»تبَدیلالَنْ تجَِد لسنَّت اللّه  «براى انکار آن به آیاتى نظیر آیه شریفه 

است  این آیه شریفه درباره جوامع بشرى است و در صدد بیان این مطلب :باشد؛ گذشته از آنکه العاده نقض سنّت الهى نمى
در جامعه فساد شایع شود و راه که هرگاه مردمى عصیان بورزند، آیات الهى را تکذیب کنند و در مقام نفى آیات الهى برآیند، 

صلاح و حق مسدود گردد، امر بر دیگران مشتبه شود و نتوانند راه حق را بیابند. سنّت خداوند این است که به چنین مردمى 
نین مهلت ندهد و با عذاب آسمانى یا زمینى یا امثال آن، آنان را نابود کند. این آیه در ارتباط با این موارد است و ربطى به قوا

شود و مثلاً، حرارت  طبیعى ندارد که بخواهد بگوید سنّت الهى این است که هر پدیده مادى از یک علّت مادى ناشى مى
  .گردد همواره از آتش حاصل مى

پرسیم: آیا قوانین الهى فقط همانهایى  و به فرض آنکه آیه مزبور نسبت به همه قوانین حاکم بر جهان قابل تعمیم باشد، مى
  شناسیم یا اگر قوانینى هم باشد که ما نشناخته ایم آنها نیز قانون خداست؟ که ما مىاست 

گیرد. علم یا فلسفه کجا  یکى از سنتّهاى الهى این است که هرگاه مصالح اقتضا کند کارى از غیر مجراى طبیعى انجام مى
  ه علتّ مادى و عادى به وجود آید؟اثبات کرده است که سنتّ خدا چنین است که هر پدیده طبیعى باید فقط از را

بنابراین اثبات معجزه و تأثیر دعاها به معناى نفى علتّ در پدیده واقع شده نیست، بلکه به معناى اثبات علتّى وراى علّتهایى 
  .شناسند است که عموم مردم مى

مع است و هیچ تناقضى با آنها لذا، اصل علیّت به عنوان یک اصل ضرورى و کلىّ با معجزه و امور خارق العاده قابل ج
  13ندارد.

  

  شود؟ آیا دعا باعث سستى و تنبلى مردم مى
شود، در زمینه جنبه اجتماعى و روانشناختى آن است. برخى از افراد این گونه القاء  یکى از بحثهایى که درباره دعا مطرح مى

در فعالیت زندگى سست شوند، خواه در امور شود که  کنند که اگر مردم به تأثیر دعا معتقد باشند، موجب مى شبهه مى
شود و وسیله خوبى براى  شخصى باشد و خواه در امور اجتماعى. این سستى خواه نا خواه موجب عقب ماندگى اجتماعى مى

  .ستمگران است که مردم را به دعا و اعمال عبادى سرگرم کنند و خود به چپاول ثروتهاى آنان مشغول شوند
ت که از هر حقیقتى ممکن است به شکلى سوء استفاده شود. اگر از حقیقتى سوء استفاده شد، نباید اصل اما واقعیت این اس

آن حقیقت را انکار کرد. معناى دعا این نیست که دست از تلاش و سازندگى برداریم، چه در مسائل فردى و چه در مسائل 
کند براى رفع نیاز  داند، هرگاه احساس نیاز مى ى را خدا مىاجتماعى، بلکه معناى دعا این است که انسان مؤمن، مؤثّر حقیق

کند؛ چون خداوند  کند، ضمن اینکه از اسباب مادى که در این زمینه قرار داده در حد خود استفاده مى خود به خدا توجه مى
  .داند چنین خواسته و مقدر فرموده است، ولى این اسباب را مستقلّ در تأثیر نمى

                                                             
٤٣/ اطرف ١٢  
٤٣/ اطر ١٣ . 



گیرد، بدانها اعتماد ندارد. در نتیجه، اگر اسباب مادى نیز فراهم نباشد مأیوس  که از اسباب مادى بهره مىو با وجود آن
این حقیقت، نه تنها اعتقاد  داند که از راههاى غیر عادى نیز نیازهاى او را رفع کند. با توجه به گردد؛ چون خدا را قادر مى نمى

   .شود ، بلکه موجب تلاش و امید بیشتر او مىگردد به تأثیر دعا موجب سستى او نمى
اگر انسان فقط به اسباب مادى متّکى باشد، در صورتى فعالیت خواهد کرد که به فراهم شدن آنها امیدوار باشد؛ ولى انسان 

  .گردد مؤمن حتى با علم به فراهم نبودن اسباب عادى نیز مأیوس نمى
سختى بودند و نیرو و ساز و برگ جنگیشان بسیار کمتر از دشمن بود، دست در جنگ بدر، هنگامى که مسلمانان در نهایت 

ذْ تَستَغیثوُنَ ربکُم...«به دعا برداشتند.  و خداوند نیز دعاى آنان را مستجاب ساخت و هزار ملک به یاریشان فرستاد و » ا
باختند، عقب نشینى کرده و  وحیه خود را مىمسلمانان به پیروزى رسیدند. اگر مسلمانان به دعا اعتقاد نداشتند چه بسا ر

  .خوردند شکست مى
گردد.  پس اعتقاد به دعا موجب شکست و عقب ماندگى نیست، بلکه برعکس، گاهى عدم اعتقاد به دعا موجب شکست مى
عالیت این شبهه در واقع ناشى از عدم شناخت دقیق دعاست. این تصور که به جاى هر کارى انسان فقط دعا کند و هیچ ف

خواهیم او را مؤثرّ حقیقى بدانیم، آنچه را هم در  دیگرى نداشته باشد معناى واقعى دعا نیست. باید وقتى چیزى از خدا مى
اختیار داریم از او بدانیم، نه اینکه آنچه را در اختیارمان است از خود بدانیم و به دنبال کمک خداوند از طریق دیگرى باشیم. 

  آنچه را دارد متعلّق به خدا نیست.؟مگر وجود انسان و هر 
معناى دعا این نیست که انسان از خدا بخواهد که از راه دیگرى غیر از طرق عادى کارى را انجام دهد. این در واقع تعیین 

خداست؛ مثل این که کسى در سفره نان داشته باشد و بگوید: خدایا از طریق دیگرى به من روزى بده.  تکلیف نمودن براى
  .دعاى واقعى نیستاین 

داند، باید از آنچه در اختیار او قرار داده استفاده کند و  خواهد و خدا را مدبر و حکیم مى اگر انسان واقعاً چیزى از خدا مى
کند آن را از خدا بخواهد تا تأمین نماید. لذا، به کسى که خداوند به او بینایى عطا کرده است، ولى  اگر کمبودى احساس مى

روم، تو مرا به مقصد برسان، باید گفت: مگر خداوند به تو  گوید خدایا من با چشم بسته راه مى خود را بسته و مىچشمان 
  !چشم نداده که از آن استفاده کنى

معناى دعا این نیست که نعمتهایى که خدا، از روى حکمت، عطا کرده کنار بگذاریم و بگوییم که خدایا، همان چیز را از راه 
ایم برسان. این سخن در واقع به این معناست که خدایا من تدبیر تو را قبول ندارم؛ تو گفتى با چشم ببین، اما من دیگرى بر

خواهم با گوش ببینم! نقل شده است که حضرت موسى(علیه السلام) بیمار شده بود بنى اسرائیل به او گفتند اگر از فلان  مى
کنم تا خداوند مرا شفا دهد. چندى گذشت اثرى از  خود را مداوا نمى شوى موسى گفت: من گیاه استفاده کنى خوب مى

دهم مگر اینکه از همان گیاه  بهبودى آشکار نشد. از جانب خداوند به او وحى شد: به عزتّ و جلالم سوگند، شفایت نمى
یت شفا بخشى را خواستى با توکل خود حکمت مرا باطل سازى؟ به جز من چه کسى خاص استفاده کنى. اى موسى، تو مى

  به ریشه گیاهان داده است؟



و لوَِاتَّبع الحْقُّ اَهوائَهم لَفَسدت « :دهد طبیعى است که خداوند تدبیر حکیمانه خود را تابع هوى و هوس ما قرار نمى
...ضْالارو ماواترددگ اگر حق از هوسهاى آنان پیروى کند حتماً آسمانها و زمین تباه مى و ؛14»الس.  

پس باید از آنچه در اختیار ما قرار داده به شکل مطلوب استفاده کنیم و تدبیر و حکمت او را بپذیریم. خداوند به گزاف و 
دهد. اسباب و وسایلى که در عالم قرار داده بر اساس اقتضاى حکمت اوست؛ همه به نفع  بدون حکمت کارى انجام نمى

. لذا، نباید آنها را کنار بگذاریم و بخواهیم که رزق ما را از راه دیگرى برساند. باشد ماست و در حل مشکلات ما مؤثّر مى
کند. اگر از آنچه در اختیار ما گذاشته  تدبیر به دست اوست، باید از او بخواهیم؛ اما او از هر راهى که صلاح بداند عمل مى

  .م کرده است، تنها باید از آنها استفاده کنیماستفاده کنیم متوجه خواهیم شد که خدا وسایل اجابت را از قبل فراه
البته خدا عاجز نیست که از راههاى دیگرى وسایل کار را فراهم کند، ولى استفاده نکردن از اسبابى که در اختیار انسان قرار 

اسلام دارند. توکّل  داده نیز به معناى دعا و توکّل نیست، بلکه سوء استفاده یا سوء تفسیرهایى است که بعضى افراد از مفاهیم
به این معنا نیست که به خدا اعتماد کنیم، ولى از اسباب مادى استفاده ننماییم. اسباب مادى را خداوند براى استفاده ما قرار 

  .داده است
جنگند  ن مىروند و با دشم بنابراین، متوکلاّن حقیقى از سایر مردم بسیار فعالترند. مجاهدانى که با توکّل بر خدا به جبهه مى

و ما النَّصرُ الاّ منْ عندْ الهّ الْعزیزِ  ...« :دانند سایرین است؛ در عین حال پیروزى را نیز از خدا مى تلاششان بیش از
...کیمْپیروزى جز از سوى خداوند عزیز و حکیم نیست ؛15»الح.  

گیرد و از آنها نیز  خدا به او عطا کرده نادیده نمى خواهد، ضمن آنکه آنچه را مجاهد واقعى پیروزى و یارى را از خدا مى
شود که از وسایل و اسبابى که خداوند مقدر فرموده استفاده کند، نه اینکه  کند. پس دعاى حقیقى از کسى صادر مى استفاده مى

شود.  ادى مستجاب نمىآنها را رها کند و اجابت دعاى خود را از راه دیگرى بخواهد. بنا به مضمون روایات، دعاى چنین افر
کند که خدا او را از شرّ وى نجات دهد، مستجاب  فردى که زن ناصالحى دارد و دعا مى 16در برخى از روایات نقل شده

شود، چون خدا طلاق را در اختیار او قرار داده، اگر واقعاً ناصالح است و زندگى با او منافات با مصلحت دنیا و آخرت  نمى
طلاق دهد؛ لذا، دعاى او بى معناست. بله، اگر قصد او از دعا این باشد که خداوند تحمل او را در مقابل  تواند او را دارد مى

چنین زنى زیاد کند تا به کمالاتى نایل شود، یا منظور او از دعا این باشد که خداوند چنین زنى را اصلاح کند، چنین دعایى 
است؛ چون وسیله نجات از شرّ او را در اختیار دارد و از آن استفاده  مطلوب است؛ اما در غیر این موارد دعا بى فایده

  .کند. اگر این شخص در درخواست خود جدى است باید از وسیله اى که خدا در اختیار او قرار داده است استفاده کند نمى
هر کس دعا کند ولى  ؛17»رامى بلاِ وتَراَلداعى بلاِ عمل کَالّ«  :از رسول خدا(صلى االله علیه وآله وسلم) نقل شده که فرمود

دعاى کسى که در «  :و در روایت دیگرى فرمود .خواهد تیر اندازى کند عمل ننماید مانند کسى است که بدون چله کمان مى
  18»شود. کند مستجاب نمى خانه نشسته و از خدا طلب روزى مى

                                                             
٧١/ مؤمنون ١٤ . 
١٢٦/ عمران آل ١٥ . 
١٠ روایت ،٢٥٦ص ،٩٣ بحارالانوار، مجلسى، باقر محمد ١٦  
١٧ روایت ،٣١٢ص ،٩٣ج بحارالانوار، مجلسى، باقر محمد ١٧  



است قرار نداده، بلکه خواسته به انسانها بفهماند که  پس اسلام هرگز دعا را جانشین اسباب و عللى که در دسترس بشر
اسباب از خود استقلال ندارند، تأثیر همه این اسباب به دست اوست: لذا حتى با وجود اسباب نیز باید توجه انسان به خدا 

د حتى وقتى که نان باشد. انسان باید همه نیازهاى خود را از خدا بخواهد، حتى اگر اسباب عادى آن فراهم باشد. انسان موح
خواهد که گرسنگى او را برطرف سازد. در نظر او همه چیز وسیله است و تأثیر  کند و از او مى در سفره دارد به خدا توجه مى

نهایى از سوى خداست. لذا، دعا در هر حال مطلوب است، چه در حالى که انسان دستش از اسباب عادى کوتاه باشد و چه 
دى براى او فراهم باشد. در جایى که اسباب عادى وجود دارد دعا نشانه مستقل ندانستن این اسباب در حالى که اسباب عا

حدود م است و اعتقاد به استقلال خداوند و نیاز انسان به تفضّلات الهى؛ آنجا هم که اسباب عادى مهیا نیست، دعا نشانه
تواند از طریقى غیر از اسباب عادى نیز نیاز انسان را  او مى ندانستن قدرت خداوند در اسباب عادى است و اعتقاد به این که

  .تأمین نماید. پس دعا در هر حال مطلوب است
نشیند  خواهد که او را سیر نماید، سپس بر سر سفره غذا مى شود، اگر داراى ایمان قوى باشد از خدا مى انسانى که گرسنه مى

منافاتى با دعا کردنش ندارد؛ یعنى فقط خدا را مؤثّر حقیقى در رفع نیازهاى خورد. در این حال، غذا خوردن او هیچ  و غذا مى
گردد و بدین دلیل، از آن  داند و معتقد است که چون خدا خواسته و این اثر را در غذا قرار داده موجب سیرى مى خود مى

تواند از هر راهى بخواهد او را سیر  مى کند وگرنه وجود یا عدم غذا براى او تفاوتى ندارد و معتقد است که خدا استفاده مى
  .نماید

  .»اى موسى، هر چه را احتیاج دارى از من بخواه، حتى نمک غذایت را«خداوند به حضرت موسى(علیه السلام) وحى کرد: 
باید درخواست همه چیز از خدا به این معنى نیست که انسان هیچ گونه تلاشى نکند و بگوید: باید فقط از خدا خواست، او 

درست کند. این طرز تفکر غلط است. حقیقت دعا و درخواست در این است که انسان بفهمد و اعتراف کند که از خود 
چیزى ندارد و هر چه هست از اوست. هم قدرت کار و تلاش از اوست، هم اسباب و ابزار را او فراهم کرده و هم نیروى 

الهى است که باید در تأمین حوایج بکار گرفته شود. در واقع، معناى خواست  فکر و تعقّل را او داده است. اینها همه نعمتهاى
از خدا این است که انسان اعتراف داشته باشد که همه وسایل از خداست. این همان حقیقت بندگى است که لازمه آن 

وى محرکّى است که انسان را به تلاش شود، بلکه خود نیر بنابراین، اعتقاد به دعا نه تنها باعث تنبلى نمى.باشد فرمانبردارى مى
  .دارد و کوشش بیشتر وا مى

  
  
  
  

  

                                                                                                                                                                                                                    
١ روایت ،٣٤٤ص ،٧١ج بحارالانوار، مجلسى، باقر محمد ١٨ . 



  اثرات دعا
  الف ـ اثرات تربیتى

  از نظر تربیتى دعا چه نقشى دارد؟ آیا اساساً دعا در زندگى انسان نقشى دارد؟
آورد  وبى را بر زبان مىاند که اثر تربیتى دعا فقط از جهت تلقین به نفس است؛ یعنى وقتى انسان مطالب خ برخى تصور کرده

شود که باید اخلاق  به نفس تلقین مى» مکارم الاخلاق«کند که باید این چنین باشد؛ مثلاً با خواندن دعاى  به خودش تلقین مى
خود را اصلاح کنیم، صفات خوب کسب نماییم و از صفات بد اجتناب ورزیم. اینان اثر تربیتى دعا را فقط در همین جنبه 

  !کنند دعاهایى را که فاقد این جنبه باشند، دعاهاى استعمارى قلمداد مىدانند و  مى
این تصور ناشى از کوته بینى و نقص شناخت نسبت به معارف اسلامى است. بزرگترین اثر دعا همان حقیقت عبادى است 

ت در بعضى از دعاها آثار شود. البته ممکن اس که در آن نهفته است؛ همان که موجب تکامل معنوى انسان و انسانیت او مى
تلقین به نفس و نظایر آن نیز وجود داشته باشد؛ اما این آثار مانند حرکت آرواره ها به هنگام غذا خوردن است که در عین 

توان فایده  گردد. این ورزش را نمى دهد، خود نیز ورزش کرده و از این جهت تقویت مى آنکه کار جویدن غذا را انجام مى
  .دانست؛ فایده حقیقى غذا خوردن تأمین مواد لازم براى بدن است وردنحقیقى غذا خ

شود، فواید بسیار  فایده حقیقى دعا نیز توجه به خدا و بندگى اوست. این گونه آثار که گاهى بر بعضى از دعاها مترتب مى
   .آید ناچیزى است که در مقابل فایده اصلى چیزى به حساب نمى

تا انسان نسبت به این  19فقر خود را نسبت به خدا درك نماید و به این حقیقت اعتراف کند. کمال انسان در این است که
  .شود واقعیت اعتراف نکند، فقر خود را به درستى نشناسد و به کمال انسانى نائل نمى

عبادت  شود انسان به این معرفت نزدیک گردد یا معرفت او کامل شود دعاست. دعا خود یکى از چیزهایى که موجب مى
  .باشد. بنابراین، دعا یکى از راههاى تکامل انسان است است و تنها راه تکامل انسان نیز عبادت مى

فرماید: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. سپس اضافه  مى20»اَلَّذینَ یستَکبْرُِونَ عنْ عبادتی...«خداوند در آیه شریفه 
سرپیچى کنند و خود را بزرگتر از آن بدانند که در مقابل عظمت الهى سر تعظیم محققّاً کسانى که از بندگى من :فرماید مى

فرود آورند و متکبرانه از عبادت من سرپیچى کنند، با ذلّت و خوارى وارد جهنّم خواهند شد. دو جمله مذکور در آیه شریفه 
چى کند به عذاب دردناك و خوارکننده در حکم صغرى و کبراست: دعا عبادت پروردگار است؛ و هر که از عبادت خدا سرپی

  .اى مبتلا خواهد شد. نتیجه آنکه: هر که از دعا سرپیچى کند به عذاب الهى گرفتار خواهد شد
همچنان که ذکر گردید، فایده و اثر اصلى دعا همان تکامل معنوى انسان در اثر بندگى و اعتراف به ذلّت در مقابل خداوند 

  :شود و جنبى نیز مترتّب است که به برخى از آنها اشاره مى است؛ اما بر دعا اثرات فرعى
  
  

                                                             
»الْحَمیدُ الْغَنِىُّ ھُوَ وَاللّھُ اللّھِ الَِى الْفُقَراءُ اَنْتُمُ النَّاسُ اَیُّھَا یا. «١٥/ فاطر ١٩  
٦٠/ مؤمن ٢٠ . 



  ب ـ اثرات جنبى
ـ شناخت خدا: عمده ترین دلیل نیایش و دعا شناخت پروردگار است. این معرفت ریشه همه سعادتها و موجب تمام 1

کنیم ولى مستجاب  مى عده اى به حضور امام صادق(علیه السلام) رسیدند و عرض کردند که چرا ما دعا .اصلاحات است
  21شناسید. خوانید که او را نمى گردد؟ حضرت فرمودند: براى اینکه شما کسى را مى نمى

ستاییم همه سرشار از معانى متعدد است و تکرار آنها فواید بسیارى  و مى 22خوانیم اسامى مبارك خداوند که او را بدانها مى
  .ى وصفى آنها و تکمیل معرفت انسان نسبت به خداوند استدر بر دارد که از جمله آن فواید توجه به معان

کنیم  کنیم، توجه پیدا مى وقتى اسامى پروردگار را از قبیل رحمان، رحیم، سمیع، بصیر، منعم، غفور و غیره بر زبان جارى مى
شویم. دعا کننده با تدبر و  که پروردگارى مهربان، شنوا، بینا و آمرزنده داریم و در نتیجه به رحمت و آمرزش او امیدوار مى

مشکل و آسان  بیند که هیچ چیزى در برابر قدرت او مشکل نیست. اصلاً تعمق در این صفات، خود را مرتبط با خدایى مى
  .دهد براى او مطرح نیست. این مسأله امید و نشاط تازه اى به شخصى که از همه جا ناامید شده مى

تأثیر امید در حیات، نشاط، کار و تحمل شداید نیست. و نیز توجه به این مطلب که او رفتار و در این مختصر، نیازى به تذکّر 
گردد که گوینده به انجام عمل شایسته و پرهیز از گفتار و کردار زشت تشویق شود.  شنود موجب مى بیند و مى گفتار ما را مى

د در سطحى بسیار عالى است. دعاهایى نظیر دعاى عرفه علاوه بر این، برخى از دعاها یک دوره درس خداشناسى و توحی
امام حسین(علیه السلام) دعاى صباح، دعاى ابوحمزه و دعاهاى بسیار دیگرى که بویژه در صحیفه سجادیه آمده از این قبیل 

  .است
  .ـ کسب اخلاق خدایى: در دستورات مذهبى و احادیث شریفه توصیه شده است که به اخلاق خدایى درآیید2
»کند صفات خدایى را در خود ایجاد و تقویت نماید و کوشش  دعاکننده از طریق دعاى خود سعى مى 23»تخََلَّقوُا بِاخَلاْقِ اللّه

  .سازد او نیز با دیگران مهربان و باگذشت باشد کند که همچنان که خدا را به صفاتى مانند مهربانى و گذشت متصّف مى مى
عا، پاك بودن لباس و حلال بودن غذاى دعا کننده و مباح بودن مکان دعاست. پیامبر ـ پاکى و پاکیزگى: از آداب د3

فرمایند: کسى که دوست دارد دعایش مستجاب شود باید خوراك و کسبش را پاکیزه  گرامى(صلى االله علیه وآله وسلم) مى
  24کند.

رسد. جامعه اى که  نداشته باشد به کمال معنوى مى وقتى دعاکننده مقید گردد که از راه حرام ارتزاق نکند و کسب و کار ناروا
  !افراد آن با چنین دعایى سروکار داشته باشند چه ملّت خوشبخت و داراى چه مدینه فاضله اى خواهد بود

ـ سرکوبى نفس: بزرگترین فایده دعا و حتى همه عبادات، جلوگیرى از طغیان نفس است. حضرت على(علیه السلام) در 4
فرمایند: این خوى پلید بزرگترین دام  دارند. در قسمتى از این خطبه مى در نکوهش تکبر مطالب مفصلى بیان مىخطبه قاصعه، 

  .شود شیطان و قوى ترین ابزار فریب او شمرده مى
                                                             
٤ روایت ،٣٦٨ ص ،٢٤ باب ،٩٣ ج پیشین، مجلسى، باقر محمد ٢١ . 
...»بِھا فَاَدْعُوهْ الْحُسْنى الاَْسْماءُ وَلِلّھِ. «١٨٠/ اعراف ٢٢  
١٢٩ ص ،٤٢ باب ،٦١ج پیشین، مجلسى، باقر محمد ٢٣  
٣٠ روایت پیشین، ،٣٢٠ ص ،٩٣ ج ٢٤  



نابود ساختن خودخواهى به منزله ریشه کن کردن تمامى معایب اخلاقى و آماده نمودن خود براى کسب همه فضایل است. 
  .هر که نفس خود را از گناه و بدى پاك سازد رستگار خواهد شد ؛25»قدَ افَْلَح منْ زکیّها« :فرماید د در قرآن مىخداون

نیایشگر با ایستادن در پیشگاه خدا، و توجه نمودن به کبریایى و عظمت او، و در نظر گرفتن کوچکى و حقارت خود، فقر و 
نماید و بدین وسیله، خود را از هر مخلوقى بى نیاز و تنها به او  ند اظهار مىنیاز سراپاى وجود خویش را در مقابل خداو

  .بیند. پس دعا فروتنى توأم با مناعت و عزتّ نفس را به دنبال دارد نیازمند مى
  

  شرایط استجابت دعا
چرا معمولاً دعاها مستجاب  26»لَکُماُدعونى اَستجَِب «با اینکه خداوند در قرآن کریم وعده استجابت دعا را داده و فرموده: 

پردازند، این سؤال مطرح  براى همه کسانى که به امر الهى به دعا مى شوند؟ آیا براى استجابت دعا شرایطى وجود دارد؟ نمى
» وعده«ممکن است و چنین کارى عقلا قبیح نیست؛ ولى تخلّف در » وعید«گویند: تخلفّ در  علماى علم کلام مى .گردد مى

داده شده عقلا قبیح » وعده« قبیح است و انجام فعل قبیح بر خداوند محال است. پس تخلفّ از اجابت که در این آیه عقلا
؛خداوند 27»انَّ اللّه لا یخْلف الْمیعاد« :فرماید است. به فرض آنکه هیچ دلیل عقلى نیز بر این مطلب نداشته باشیم خود قرآن مى

  .کند در وعده تخلّف نمى
ین آیه کافى است که ما منتظر اجابت همه دعاهاى خود از سوى خداوند باشیم. با توجه به لزوم وفاى به وعده و تأکید هم

  الهى بر این مطلب، پس علت مستجاب نشدن دعاهاى ما چیست؟
ننده جوابهایى به شد و آن بزرگواران نیز متناسب با فهم سؤال ک این مطلب مکررّاً از ائمه اطهار(علیهم السلام) سؤال مى

اوقات خاصى تعیین  دادند. در بعضى از روایات، براى دعاکننده شرایطى ذکر شده یا براى دعا، آداب یا اشخاص گوناگون مى
  .گردیده است

گردد که در فلان زمان، فلان  آیا این موارد به معناى مقید کردن اطلاق آیات است؟ یعنى آیا دعاى ما به شرطى مستجاب مى
و فلان حال باشد؟ اگر در غیر از اوقات و حالات خاصى باشد وعده خداوند تحقّق نخواهد یافت؟ یا اینکه این  مکان

  روایات معناى دیگرى دارد؟
رسد این است که اطلاق کلىّ دارد و احتمال مقید بودن آن بسیار ضعیف است. براى توضیح  آنچه از ظاهر این آیه به نظر مى

شود: اگر انسان سخاوتمندى عده اى را به میهمانى دعوت نماید و پس از حضور آنان از اغلب آنها  مطلب، مثالى ذکر مى
کنى؟ و پاسخ او به آنها که چون لباسهاى شما تمیز  کنند که چرا به وعده خود عمل نمى پذیرایى نکند، آیا به او اعتراض نمى

چون دعوت او مطلق بوده و چنین شرایطى در آن ذکر نشده بود. نیست یا مثلاً چند دقیقه دیر آمده اید قابل قبول نیست؛ 

                                                             
٩/ شمس ٢٥  
٦٠/ مؤمن ٢٦  
٣١/ رعد ٢٧  



پس لازم است او به وعده خود عمل کند و از همه آنان پذیرایى نماید، مگر آنکه دلیلى قطعى بر تقیید کلام او جود داشته 
  .باشد

  :براى فهم بهتر این آیه لازم است در آن دقت بیشترى بنماییم
این است که خواسته خود را بر زبان بیاوریم، هر چند معناى آن را نفهمیم؟ یا حتى اگر » دعا«معناى یعنى چه؟ آیا » اُدعوا«ـ 1

  فهمیم بدان توجه نداشته باشیم؟ یا در صورت توجه به معناى آن با میل باطنى مان موافق نباشد؟ معناى آن را مى
شود؛ مثلاً، کسى را صدا بزنیم و از او  گفته مى» دعا« درست است که معمولاً به تکلّم الفاظ، که همراه با درخواست باشد،

کنند و خود اصالت ندارند. این گونه نیست که شکل الفاظ در  الفاظ از مافى الضمیر انسان حکایت مى چیزى بخواهیم، اما
ان شد، دعا امرى حوادث جهان تأثیرى داشته باشد و هر لفظ از زبان هر کس که ادا شود مؤثّر باشد. همان گونه که قبلا بی

کند. پس دعا باید از روح و دل انسان صادر شود و انسان واقعاً  قلبى است و زبان فقط از آنچه در دل است حکایت مى
خواستار چیزى باشد. اگر فقط الفاظى را به زبان بیاورد و در دل توجه نداشته باشد، بطور جدى درخواست ننموده و در 

  .حقیقت دعا نکرده است
خواهد. واقعیت این است که  اید همراه با خواست جدى قلبى باشد و انسان در وقت دعا توجه داشته باشد که چه مىدعا ب

بسیارى از دعاهاى ما از روى عادت و صرف لقلقه زبان است؛ عادت کرده ایم بعد از نماز چند جمله دعا کنیم بدون آنکه 
  .داشته باشیم توجه جدى داشته باشیم و واقعاً درخواست از خدا

باشد؛ درخواست فقط از خدا باشد. اگر انسان شرایط مذکور را رعایت کند، ولى دل او متوجه » اُدعونى«ـ دعا باید مصداق 2
کنیم، واقعاً هم علم را دوست داریم، در درخواست خود نیز  به خدا نباشد واقعاً دعا نکرده است؛ مثلاً، ما درخواست علم مى

: گوییم کنیم که عالم شدن به خدا ربطى ندارد و فقط به سعى و کوشش خودمان بستگى دارد. مى ا تصور مىجدى هستیم؛ ام
  .کنم پروردگارا، علم سودمند و کردار شایسته از تو طلب مى» اَللّهم انىّ اَسأَلکُ علمْاً نافعاً و عملا صالحاً...« 

دهد. به عبارتى، تنها به دنبال جنبه تلقینى دعا هستیم که علم چیز  انسان علم مىاما در عمق جان اعتقاد نداریم که خدا به 
داریم که در بسیارى از کارهایمان فقط براى » انْ شاءاللّه«استنباط » اَللّهم«باید به دنبال تحصیل آن رفت و از  خوبى است و

» بسم االله الرحمن الرحیم«همچنانکه در آغاز بسیارى از کارها بریم و در واقع تعلیقى بر مشیت خدا نیست؛  تشریفات بکار مى
افتد که حقیقتاً به یاد خدا باشیم و هر کارى را با نام و یاد او  بریم، اما بسیار کم اتفاق مى را صرفاً به عنوان تشریفات بکار مى

نماییم، اما  مطلبى را از خدا درخواست مىشروع کنیم. بسیارى از دعاهاى ما نیز به همین نحو است، با وجود آن که در ظاهر 
در واقع، به این مطلب اعتقاد نداریم که خدا باید خواسته ما را عطا فرماید. در این صورت نیز نباید منتظر اجابت دعایمان 

  .باشیم
ید؛ چون چنین دعاهایى که صرف تکلّم برخى الفاظ است و در واقع خواستن از خدا نیست هیچ گاه به اجابت نخواهد رس

درخواست واقعى ما از خدا نیست، بلکه به اسباب مادى و قدرت خود متّکى هستیم. حتى اگر از کسانى که این گونه دعا 



کنند که  دهند و مجادله مى دهد. پاسخ مى کند، یا توفیق عمل مى کنند سؤال شود که آیا واقعاً خداوند به انسان علم عطا مى مى
  !ه خدا نداردخیر، این مطلب هیچ ربطى ب

علّت عدم استجابت این گونه دعاها همین مطلب است که آنها اعتقادى به قدرت خدا ندارند و به واقع از او چیزى 
خواهند. بنابراین، دعاى واقعى آن است که درخواست ازخدا باشد و معتقد باشیم که اعطاى مطلوب تنها به دست  نمى

ا اینکه این تشریفات تا چه حد سودمند است بحث دیگرى است و مجال اوست، وگرنه نوعى تشریفات خواهد بود. ام
کنیم؛ مثلاً، از دوستى  از تعارفاتى که به یکدیگر مى طلبد، ولى خلاصه آن که دعاى حقیقى نیست؛ مانند بسیارى دیگرى مى

م! در حالى که ممکن است اصلا دهد که الحمد الله، از دعاى شما بد نیستی او نیز پاسخ مى» حال شما چطور است؟«پرسیم:  مى
  .دعایى در کار نبوده و صرفاً تعارف است

ما باید از این گونه دعا کردن، از درگاه خداوند طلب استغفار کنیم؛ چون با این شکل دعا کردن و با این طرز فکر، خدا را 
  .او نبوده است ضعیف و ناتوان به حساب آورده ایم، درباره او به چیزهایى معتقد شده ایم که در شأن

این ». انْ تدَعونى اَستَجِب لَکُم«شرطى است که به شکل امر بیان شده و در واقع این گونه است که » اُدعونى اَستجَِب لَکُم«آیه 
 کند که اولا، در درخواست خود جدى باشیم و ثانیاً، درخواست ما از خدا باشد و او را در شرط در صورتى تحقّق پیدا مى

توان گفت که چنین دعایى نیز  تحقّق دعایمان مؤثرّ بدانیم. در این صورت، شرایط استجابت دعا محقّق گردیده است. آیا مى
  گردد؟ مستجاب نمى

(علیه السلام) همراه جمعى جهت نماز استسقاء  نقل شده که بنى اسرائیل دچار قحطى طولانى شده بودند. حضرت موسى
 ؛» کیَف اَستَجیب لَهم و قدَ اَظْلمَت علیَهِم ذنُُوبهم... یدعوننَى على غیَرِ یقین« :شدند وحى آمد(طلب باران) از شهر خارج 

خوانند در حالى که  خداوند فرمود: چگونه دعاى این جماعت را اجابت کنم در حالى که گناهان بر آنها سایه افکنده و مرا مى
  .)ه خدا توانایى انجام خواسته هاى آنان را داردیقین ندارند (باور ندارند ک

دعاست. ممکن است از خداوند درخواستى داشته باشیم و  نکته دیگرى که در اینجا قابل ذکر است مربوط به لوازم استجابت
صداق صلاح خود را در استجابت آن دعا بپنداریم و آن را براى خود موجب کسب کمالى بدانیم؛ اما در واقع، در تشخیص م

دانیم که اگر خواست ما تحقّق پیدا کند چه لوازمى دارد، آیا لوازم آن نیز به حال ما مفید است یا  دچار اشتباه شده باشیم. نمى
گردید. به عبارت دیگر، اگر خداوند به ما  نه؟ اگر ما به لوازم آن آگاهى داشتیم، قطعاً دعاى ما به شکل دیگرى اظهار مى

عاى تو چنین لوازمى را در بر دارد، آیا باز هم حاضرى با تحقّق آن لوازم دعایت مستجاب گردد، قطعاً بفرماید که استجابت د
  .پاسخ منفى خواهیم داد

خواهد ولى به ضرر آن آگاه  این گونه درخواستهاى ما از خداوند مانند خواست بچه اى است که چیزى از والدین خود مى
  .کرد واهش را نمىنیست و اگر از ضرر آن مطلع بود آن خ

در چنین مواقعى که ما درخواست یک مصلحت کلىّ داریم، ولى در تطبیق مصداق دچار اشتباه شده ایم، ممکن است دعاى 
ما مستجاب گردد؛ اما بر اساس مصلحت واقعى ما. ممکن است خداى متعال در چنین مواردى از خطاى ما چشم پوشى کند 



دانستیم،  از او داشته ایم دعاى ما را اجابت فرماید؛ به ما چیزى عطا کند که اگر مىو بر اساس درخواست مصلحت کلىّ که 
خواستیم. در این صورت، خداوند هم ما را از لطف خویش مأیوس نساخته و هم اشتباه ما را تصحیح کرده  همان را از او مى

  .است
شود،  قعى ما ـ که از آیه مذکور استفاده مىبا توجه به این سه نکته ـ درخواست جدى، درخواست از خدا، مصلحت وا

  .توان گفت که اطلاق آیه هیچ قید و شرطى ندارد مى
بسیارى از شرایطى که در روایات ذکر شده ناظر به همین موارد مذکور است. برخى از آنها نیز آدابى است که براى کمال دعا 

  .سبت به آیه شریفه نیستو کمال توجه به خدا مؤثرّ است و در واقع تقیید یا تخصیص ن
فرماید. این مطلب مربوط  گاهى اوقات نیز به جاى استجابت دعا در این دنیا، خداوند مقاماتى را در آخرت به انسان عطا مى

به نکته سومى است که از آیه شریفه استنباط گردید؛ یعنى کسى که به در آخرت ایمان دارد، اگر توجه پیدا کند که 
ه امر دنیوى در مقابل پاداش اخروى قابل مقایسه نیست، قطعاً سعادت و کمال خویش را طلب خواهد درخواست او دربار

گردید که در آخرت به چنین  کرد؛ اما در اثر غفلت، به مسائل دنیوى توجه پیدا کرده است. اگر واقعیت براى او آشکار مى
  .کرد چیزهایى نیازمندتر است، آنها را براى آخرت درخواست مى

داند که مؤمن به دلیل ایمانش علاقه بیشترى به امور اخروى دارد، گاهى دعاى او درباره امور مادى را  داى متعال چون مىخ
گردد از خداوند تشکّر خواهد کرد و از  کند. او هم وقتى ببیند که در آن جهان به چه مقاماتى نایل مى براى آخرتش ذخیره مى

  .هد گشت. در دعاى افتتاح به این مطلب اشاره شده استاین معامله با خداوند خرسند خوا
شاید تأخیر تو در استجابت دعاهاى من به مصلحت بوده و  ؛» و لَعلَّ الَّذى اَبطأََعنىّ هو خیَرٌلی لعلْمک بِعاقبۀِ الامُْور... ...«

  .دارى براى من بهتر باشد؛ چون تو از عاقبت کارها و مصالح و مفاسد زندگى خبر
ما منْ مسلم یدعو بدِعوة لیَس فیها اثْم و لا قَطیعۀُ رحم الاّ « :از رسول خدا(صلى االله علیه وآله وسلم) نقل شده که فرمود

 رَةِ وى الآخف رهَا لَهخدا اَنْ یموِ ا َتهوعجِلَ دعا اَنْ یمبِها إحدى ثَلاث: ا اللّه طاهثْلَهااَعنَ الشَّرِ مم ْنهع ُکفا اَنْ یم28؛» ا  
کند:  خواند ـ به دعایى که گناه یا قطع رحم نباشد ـ مگر اینکه خدا یکى از سه چیز را به او عطا مى هیچ مسلمانى خدا را نمى

  .کند بلا را از او دفع مىدهد و یا اینکه معادل آن، بدى و  کند یا آن را ذخیره آخرتش قرار مى یا دعاى او را مستجاب مى
کند، بلکه بیش از آن به کمال و سعادت واقعى آنها توجه  این لطف بزرگى است که خداوند فقط به دعاى بندگان توجه نمى

اندازد و  دارد، بعضى را به تأخیر مى کند؛ بعضى را مقدم مى دارد و با عنایت به این مسأله خواسته هاى آنها را اجابت مى
  .کند نیز، به عنوان ذخیره آخرت انسان، به روز قیامت موکول مى برخى را

علاوه بر موارد مذکور، در روایات علل دیگرى نیز براى مستجاب نشدن دعا ذکر شده است؛ مثلاً در برخى از روایات آمده 
سازد: نخست، دعاى آنان  ر مىرا ترك کنند، خداوند آنها را به دو بلا گرفتا» نهى از منکر«و » امر به معروف«است مردمى که 

  .گرداند گردد؛ دوم، بدترین و فاسدترین افراد را بر آنان مسلطّ مى مستجاب نمى
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شخصى نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) از عدم اجابت دعاهایش شکوه کرد. حضرت(علیه السلام) علت آن را چنین بیان 
ولُها انَّکُم عرفَتُْم اللّه فَلَم تؤَُدوا حقَّه کَما اَوجب علیَکُم فَما اَغْنتَ عنْکُم معرفَِتُکُم. انَّ قُلوُبکُم خَانَت بثَِمانِ خصال: اَ« :فرمود
  .)شود اند (لذا دعایتان مستجاب نمى دلهاى شما در هشت چیز خیانت کرده...» اَلثّانیۀُ

  .نکردید ـ خدا را شناختید؛ ولى حق او را چنانکه باید ادا1
  .ـ به رسول او ایمان آوردید، سپس با سنتّش مخالفت کردید2
  .ـ کتاب او را خواندید ولى بدان عمل نکردید3
  .کند شوید که شما را به آن نزدیک مى ترسید، اما همواره اعمالى مرتکب مى گویید از کیفر و عقاب خدا مى مى 4
  .سازد کنید که شما را از آن دور مى رى مىگویید به پاداش الهى مشتاقید، لکن همواره کا مى 5
  .آورید برید و شکر او را بجا نمى ـ از نعمتهاى خدا بهره مى6
  .کنید ـ به شما گفته شده دشمن شیطان باشید، ولى شما با او دوستى مى7
  .ـ عیوب مردم را نصب العین خود کرده اید و از عیوب خود غافلید8

عایتان مستجاب شود در حالى که خود درهاى آن را بسته اید. سپس فرمود: تقوا پیشه کنید، با این همه چگونه انتظار دارید د
  29اعمال خود را اصلاح کنید، نیات خود را صادق گردانید، امر به معروف و نهى از منکر کنید تا دعاى شما مستجاب شود.

کنیم؛ در  دانیم و از ناحیه خدا تلقىّ نمى دعا نمى آوریم اجابت گذشته از این، ما معمولاً آنچه را از طریق عادى بدست مى
کنیم،  دهد. علاوه بر آن اجراى بى چون و چراى دعا آن گونه که ما تصور مى حالى که قرآن تمام امور را به خدا نسبت مى

ضین پیش بنابر صراحت قرآن، براى خداوند الزام آور نیست. اگر قرار بود که هر کس دعایش مستجاب شود، اجتماع نقی
  30؛» و لوَِاتَّبع الحْقُّ اَهوائَهم لفََسدت السماوات والارْض و منْ فیهِنَّ« :فرماید خورد. خداوند مى آمد و نظام جهان بر هم مى مى

  .اگر حق تابع هواى نفس آنان شود آسمانها و زمین و هر آنچه در آنهاست فاسد خواهد شد
بر خود، حضرت نوح(علیه السلام) را که نجات فرزندش را تقاضا کرده بود اجابت ننمود، بلکه او خداوند نه تنها دعاى پیام

نْ ا نوُح انَّه لَیس منْ اهَلک انَّه عملٌ غیَرُ صالح فَلا تَسئَلْنِ ما لَیس لَک بهِ علْم انّی اَعظکُ اَی«...  :را بدین علّت سرزنش نیز کرد
  31؛» منَ الجْاهلین تَکوُنَ

اى نوح فرزند تو هرگز با تو اهلیت ندارد؛ زیرا او عملى ناشایست است. پس از من تقاضاى امرى که از آن آگاه نیستى، 
  .دهم که از مردم جاهل نباشى مکن. من تو را پند مى

انجام بى چون و چراى خواسته بنده باشد؛ ولى » اَستجَِب لَکُم«گذشته از موارد مذکور، به فرض آنکه بنابر ظاهر آیه شریفه 
گردد. حضرت یعقوب(علیه السلام) ، پیامبر خدا، پس از آنکه دعا کرد که خداوند  سوى خداوند تعیین مى زمان اجابت دعا از

  .یوسف را به او بازگرداند، با وجود استجابت دعایش، قریب چهل سال طول کشید تا خدا یوسف را به او باز گرداند

                                                             
٣٧٦ ص ،٩٣ ج بحارالانوار، مجلسى، باقر محمد ٢٩  
٧١/ مؤمن ٣٠  
٤٦/ ھود ٣١ . 



فرماید: دعاى او مستجاب است، ولى  کند و خدا به فرشتگان مى در برخى از روایات آمده است که گاهى بنده مؤمن دعا مى
  32اجابت آن را به تأخیر بیندازید؛ زیرا من دوست دارم صداى او را بشنوم.

شود  ا و دعا براى انسان حاصل مىاین مطلب در تأیید این سخن است که با توجه به کمال نفسانى که در سایه ارتباط با خد
اندازد. در واقع، کمال حقیقى  و خداوند نیز اراده دارد که انسان را به کمالات بیشترى برساند. لذا، اجابت دعا را به تأخیر مى

دا پناه انسان در ارتباط او با خداست، نه در استجابت دعاى او، مثلاً، کسى که گرفتار بیمارى شده و از درد شدید خود به خ
شود و روحش  طلبد. دعایش موجب کمال معنوى و تقربّ او به خدا مى کند و از او شفا مى برد و به درگاه او دعا مى مى

یا  0کرد، شد و به خدا توجه نمى کرد. دعاى او قطع مى کند. در صورتى که اگر همان روز اول شفا پیدا مى تعالى پیدا مى
  .گشت توجهش به خدا ضعیف مى

داند که اگر ثروتمند  کسى از خدا درخواست ثروت کند تا در راه خدا انفاق کند و به ثواب نایل گردد؛ ولى چون خدا مىیا 
رساند. لکن، خداوند وسیله انفاق او را به شکل دیگرى  شود او را به کمال مورد آرزویش نمى شود از یاد خدا غافل مى

  .کند تا همان ثواب را ببرد برایش فراهم مى
کند. اینها از شؤون ولایت خدا نسبت به  در هر حال، خداوند نسبت به بندگان مؤمن خود چنین ولایتهایى را اعمال مى

  .مؤمنان است
 

                                                             
١٦ روایت ٣٧٤ ص ،٩٣ ج بحارالانوار، مجلسى، باقر محمد ٣٢  


